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 مقدمه

متني توسط آفريننده  كند، مخاطب درون خودش انتخاب ميمتني كه  بر خلاف مخاطب برون

متني كه توسط آفرينندة اثر ادبي در شعر خلق  شود. يکي از اين مخاطبان درون ادبي انتخاب مي

شود معشوق شاعر است كه در مخاطبات عاشقانه او را مورد خطاب قرار داده و با او به  مي

 نشيند. گو ميو گفت

بايد گفت  استمتني  سنجي يکي از همين مخاطبان درون اله، مخاطباز آن جا كه در اين مق

تر باشد در شعر خصوصيتي را  متني موفق هر چه شاعر در ايجاد رابطه دروني با مخاطب درون

آخر ارتباط را نه به عنوان  دهد حلقه آورد كه به مخاطبان خود فرصت مي به وجود مي

 ني هنرمند و اديب بسازند.شنوندگاني منفعل بلکه به عنوان خوانندگا

مخاطبان را به رايزني  هايي از حافظ اشاره نمود كه به صراحت توان به بيت از آن جمله مي

 خواند: فرا مي
 دوش سوووداي رخووت گفووت  ز سوور بيوورون كوون     

 

 گفووت: كووو زنجيوور تووا توودبير ايوون مجنووون كوون      

 از مون بوه خشو     قامتت را سرو گفوت ، سور كشويد    

 

 كون     چوون  نگوار،،  رنجود  موي  از راسوت  دوستان  

 (474: 1370)حافظ،  

صدايي  گويد و در پايان كلا،، ه  ا مي و يا مولانا كه در اين بيت، ابتدا وصف حال خود ر

 جا است كه فعل اول شخص مفرد طلبد و جالب اين مي« ارفق بنا يا ربنا» مخاطبان را در جمله

 دهد: پايان بيت جاي خود را به ضمير جمع مي در« مي  در جان » و يا ضمير مفرد« نخواه  زد»
 گووي و بوس   ديگر نخواه  زد نفس اين بيت را موي 

 

 «ارفووق بنووا يووا ربنووا»بگووداخت جووان  زيوون هووو ،  

 
 (4 :1ج  ،1363)مولوي،  

كند و يا تکرار مفهومي  دعوت مي« كردن دقت» و« شنيدن» كاربرد افعالي كه مخاطب را به

بندد تا توجه شنونده  مخاطب برسد و تما، فنوني كه شاعر به كار ميتر به گوش  كه بايد پررنگ

شعر را تا حد امکان به مفهو، تصوير مورد نظر خود جلب كند و در لحظه، احساسات وي را 

و هويت مشخصي است كه شاعر، « متن خواننده درون» دگرگون سازد همگي حاكي از وجود

 طلبد. همگامي او را مي
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شود و شاعر،  متني كه توسط آفريننده اثر ادبي در شعر خلق مي ن درونيکي از اين مخاطبا

است. معشوقي كه شاعر در مخاطبات « معشوق» كند خطاب به او بيان مي را كلا، خويت

 نشيند. گو ميو و با او به گفت كند ميعاشقانه او را خطاب 

اند. مخاطبان  رار دادهگوناگوني را مورد خطاب ق  هاي ها، معشوق شاعران ايراني در طي قرن

آنان، زنان ايراني، گاه كنيزكان ترك و رومي و گاه نيز غلامان و بزرگان ترك و هندي و غير 

 اند. ايراني بوده

كه شاعر به طور كل در اشعارش  يدر اين پژوهت، مشعوق گانبديهي است منظور نگارند

كه مورد  استنظر در معشوقي در اين تحقيق فقط  ، بلکه باشد نيستراجع به او سخن گفته 

شناسي اين نوع معشوق و نيز به  خطاب شاعر در تخاطبات عاشقانه بوده است و به مخاطب

شناسانه معشوق در تخاطبات عاشقانه ادب كلاسيک و معاصر پرداخته است. تطبيق مخاطب

غناییكلاسیکمعشوقمخاطبشاعردراشعار

رو از اواخر قرن سو، معمول شد.  كنيزكان خوب با نعراابازي و تخاطبات عاشقانه ش عشق

اي كه مملوك او بوده و در خطاب  شعر زير پشيماني و ندامت رودكي را از افروختن معشوقه

 دهد: به او ابراز شده نشان مي

 چوووو گسوووي كردموووت بوووه دسوووتک خوووويت    

 

 گنووووووه خووووووويت بوووووور تووووووو افکنوووووود،   

 خانوووووووه از روي توووووووو تهوووووووي كووووووورد،  

 

 ديووووووووووده از خووووووووووون دل بياگنوووووووووود، 

 عجوووووب آيووووود مووووورا ز كووووورده خوووووويت   

 

 ا، هموووووووي خنووووووود،  كوووووووز در گريوووووووه  

 (77: 1374)رودكي،  

معشوقي كه در ادب كلاسيک مورد خطاب شاعران بوده است داراي اين صفات و 

پورنامداريان   از تقي« در سايه آفتاب» ها بر اسا  كتاب بندي )تقسي  مناسبات بوده است:

 است(

الف( از نظر موقعيت اجتماعي، هيچ برتري بر عاشق ندارد و حتي نسبت به عاشق در 
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تري قرار دارد، زيرا در نظا، اجتماعي دوران كلاسيک، زنان در كارها و مقا، و  مرتبه دون

هاي اجتماعي به طور كلي شركت نداشتند و غلامان و پسران نيز در سنين  نوجواني و  موقعيت

 به دست آوردن مقا، و منصبي را داشتند: جواني، كمتر فرصت

 توووو دلووو  هووويچ شوووکبيا نشوووود    صووونما  بوووي 

 

 و گوووور امووووروز شووووکيبا شوووود فووووردا نشووووود  

 نکشووو  نووواز توووو را و نوووده  دل بوووه توووو هووو    

 

 توووا مووورا دوسوووتي و مهووور توووو پيووودا نشوووود      

 بوووه مووودارا دل توووو نووور، كووون  و آخووور كوووار     

 

 ، كووون  گووور بوووه مووودارا نشوووود    ربوووه در، نووو  

 (11: 1370)منوچهري،  

بيني  كه مقا، معشوق مورد خطاب شاعر، مقامي پست است كه در برابر در، و دينار  مي

 گيرد. عشقت مورد معامله قرار مي

ب( از آن جايي كه فاقد عل  و دانت است از نظر فضل و كمالات به سبب نظا، اجتماعي 

 از شاعر فروتر است. ،و فرهنگ غالب

ناز و ملاحت است و از نگاه  لاسيک مظهر زيبايي،معشوق مخاطب شاعر در ادب ك ج(

 عاشق كسي به زيبايي او نيست:

 نمايوووود آيينووووه مووووا  روي تووووو خوووووش مووووي 

 

 كآيينوووووووه پووووووواكيزه و روي توووووووو زيبوووووووا 

 چووووون مووووي روشوووون در آبگينووووه صووووافي     

 

 خوووووي جميوووول از جمووووال روي تووووو پيوووودا   

 هوور كووه دمووي بووا تووو بووود يووا قوودمي رفووت         

 

 از توووووو نباشووووود بوووووه هووووويچ روي شوووووکيبا  

 (396: 1373)سعدي،  

دل  الوصف، عاشقان بسيار دارد و به همين سبب معمولاً سنگين د( به سبب زيبايي زايد

 است و به عاشقان توجه و اعتنايي ندارد:
 داري و پيموووووووان و عهووووووود  آن هموووووووه دل

 

 نيوووووک نکوووووردي كووووووه نکوووووردي وفووووووا    

 )همان( 

معشوق، تركان  معمولاًسبک عراقي به ويژه در دورة سبک خراساني و در اين دوره 
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گيرد  لشکري يا مذكر هستند. از اين رو، وقتي چنين معشوقي مورد خطاب شاعر قرار مي

ريزي و ظل  جزو صفات اين مخاطب  وفايي، جفاكاري، خون جويي، بي صفاتي چون عربده

اي كه در شعر فارسي نگاه معشوق تير و ابروي او  توان گفت دليل عمده شود؛ حتي مي مي

در  اند. و زلفت كمند است به اين سبب است كه اين معاشيق ترك عمدتاً نظامي بوده كمان

 اند: گرفته اين معشوقان ترك نظامي مورد خطاب شاعر قرار مي ديوان فرخي سيستاني مکرراً

 موووورا سوووولامت روي تووووو بوووواد اي سوووورهنگ 

 

 چووه باشوود ار بووه سوولامت نباشوود ايوون دل تنووگ     

 خووو كوورد  دلوو  بووه عشووق تووو در سووختي و عنووا    

 

 انووودر زنوووگ چنوووان كوووه آيينوووه زنوووگ خوووورده  

 از ايوون گريسووتن آن اسووت اميوود موون كووه مگوور      

 

 اشووک موون دل تووو نوور، گووردد اي سوورهنگ     هبوو 

 (208: 1371سيستاني،  )فرخي  

 سرايد: و يا آن جا كه خطاب به معشوق مي

 به يک سو فکن اين جاموه جنوگ  و بر كت اي ترك 

 

 از چنووگ... بنووه درقووه و شمشووير و ريووچنووگ بوور گ 

 (23)همان،  

يابد و به زودي جاي دولت  از اواخر قرن چهار،، سلسله غزنويان به تدريج قوت مي

گيرد. اگر چه بافت ارتباطي حاك  بر روابط  هاي ايراني را مي ساماني و برخي ديگر از حکومت

معشوق كه با عاطفه يابد اما بر رابطه ميان عاشق و  اي تغيير مي  شاعر مداح و ممدوح تا اندازه

رغ  پيچيدگي و دشواري زبان  بهگذارد؛ به همين سبب  انساني سر وكار دارد چندان تأثير نمي

و معني حفظ  ظچنان سادگي و صميميت خود را در حوزه لف مدح، غزل و تغزل عاشقانه ه 

ثل كند و اين امر خصوصاً در تخاطبات عاشقانه مشهود است. به عنوان مثال شاعراني م مي

انوري و خاقاني اگر چه در خطاب با ممدوح به ايراد معاني دقيق و زبان دشوار و پيچيده روي 

 زباني نر، و ساده و روان و خالي از ابها، دارند. ،آورند، اما در تخاطب با معشوق مي

سخن مخاطب خود  به اين غزل عاشقانه از مسعود سعد كه با نهايت رواني و سادگي با

 كنيد:توجه  گويد مي

 خورشووووووووويد توووووووووويي و  ره موووووووووايي  

 

 روي توووووووو روي كوووووووي نموووووووايي  بوووووووي 
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 تووووا كووووي بووووه نقوووواب و پوووورده يووووک ره     

 

 از كوووووووووي بوووووووورآي تووووووووا بوووووووورآيي   

 

 
 ... آخووووور نوووووه ز گلوووووبن توووووو خووووواري     

 

 آخوووووور نووووووه ز بوووووووا  تووووووو بيوووووووايي     

 (494: 1374)سعد سلمان،   

همراه با  وياش با معشوق بر حسب كلا، خاص  نگرش خاقاني در تخاطبات عاشقانه

العاده خويت با القاب و  خارق وي با استفاده از قدرت تخيل ؛توصيفات متنوع بوده است

 عناوين متعددي معشوق را مورد خطاب قرار داده است:

داند و او را اين گونه  الوصول مي  بخت و صعب گاه معشوق مخاطب خويت را حيات و

 كند: خطاب مي

 روي موي  روي تيوز آمودي كوت     بر دل چو آتت موي 

 

 روي آب حيووان توا كجوا    در جوي جان خووش موي   

 
 (769: 1374)خاقاني،  

گاه معشوق را به عنوان كسي مورد خطاب قرار داده است كه روي زيبا و دلفريبت  و

كند و مظهر روشنگري و زيبايي است و از اين روي او را  گري مي چون خورشيد جلوه ه 

 كند: خورشيد خوبان تلقي مي

 خورشيد خوبان  مر توو را رخصوت كوه داد   آخر اي 

 

 كووز خراسووان انوودر آشوووري بووه شووروان درفکوون    

 (990)همان،  

در برخي ابيات خاقاني، معشوق را به عنوان بت دلبند و بت عيار خويشتن مور خطاب  و

 داند: اش مي دهد و بدن سيمين او را وجه زيبايي قرار مي

 خورشوويد حسوونت اي جووان  هفووت آسوومان بگيوورد 

 

 

 سوولطان عشووقت اي بووت  هوور دو جهووان بگيوورد     

 (835)همان،   

اند  نمودن به عناصري كه مظهر زيبايي گاهي خاقاني زيبايي جسماني معشوق را با تشبيه -

چون تشبيه روي معشوق به  كند و با همين تناسبات زيبا، ه  يعني مظاهر طبيعي، توصيف مي

 دهد: رو، مورد خطاب قرار ميماه و لب به لعل، سرخي گونه به گل و قامت به س



 83  ايران گذشته شعر عاشقانه در تخاطبات در معشوق چهرهشناسي  زيبايي

 ادبي شناسي زيبايي فصلنامه  شانزدهم سال  37 شماره 

 

 اي زيوووووووور نقوووووووواب مووووووووه نموووووووووده 

 

 موووووواه موووووون و عيوووووود شووووووهر بوووووووده    

 از مقنعووووووووه موووووووواه غبغووووووووب تووووووووو   

 

 صوووووووود موووووووواه مقوووووووونع  نموووووووووده    

 (663 همان،)  

 :و يا

 لوووه رخوووا  سووومن بووورا  سووورو روان كيسوووتي   لا

 

   آفووووت جووووان كيسووووتي  سوووونگدلا  سووووتمگرا 

 (697)همان،  

خاقاني در غزلياتت كه بسيار نزديک به هاي معشوق مورد خطاب  از ديگر ويژگي و

ريزي است كه شاعر او را با حزن  رحمي، جفا، يغماگري و خون معشوق سبک عراقي است، بي

هايت با وي چنان احساسات خويت را  دهد و در خطاب گذار مخاطب قرار مي و اندوه تاثير

 شود: كند كه خاطر خواننده اشعار نيز حزين مي منعکس مي

 اي توووو خوووون كووورده جگرهوووا اي آتوووت سوووود

 

 بووور بووواد شوووده در سووور سووووداي توووو سووورها    

 هوووا اي در سووور عشووواق ز شوووور توووو شوووعف    

 

 وي در دل زهوووووواد ز سوووووووز تووووووو اثرهووووووا 

 (548)همان،  

ذار بوده است در تخاطبات گ ثيرأانوري نيز كه در تحول شعري قرن شش  بسيار ت

اش با يار و گاه از مجموع  عاشقانهدهد. با دقت در تخاطبات  ه مييهايي ارا اش توصيف عاشقانه

اش و نيز با توجه به رابطه روحاني و باطني عاشق و معشوق در غزل  هاي ظاهري توصيف

تواند راه عبور  آرماني را تشخيص داد كه همين امر مي توان از مخاطبت سيمايي نيمه انوري مي

 از معشوق مورد خطاب در اشعار سبک خراساني به سبک عراقي باشد.

 كند يماي دارد همچون آينه كه هنگامي كه او را خطاب  معشوق مورد خطاب انوري چهره

فريب او  خواهد زلفت را كه چون حجابي بر چهره زيبا و دل گويد از او مي با او سخن مي و

آن  ياست بر كناري نهد تا روي سرخ و باطراوات او را كه ماه ه  به پاي زيباي افکنده شده

 رسد ببيند: نمي
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 موووواه چووووون چهووووره زيبوووواي تووووو نيسووووت   

 

 مشووووک چووووون زلووووف دل آراي تووووو نيسووووت  

 (788: 1376)انوري،  

گاه معشوق مخاطب انوري داراي زلفي مشکين است كه اين عضو در سياهي بيت از  و

 همه به عنبر و مشک غاليه و پس از آن به شب مانند شده است:

 بووور عوووارل توووو حلقوووه زلوووف توووو گوووو بيوووا  

 

 توور رقوو    ه گلبوور هاسووت بوو  كووز مشووک چشوو   

 (871)همان،  

معمولاً در تخاطبات عاشقانه انوري، زلف معشوق مايه فتنه و آفت و سودا و مركز درد و 

 اندوه و غ  است و با عشق و ديوانگي و كفر تناسب دارد.

بيني  هنگامي كه معشوق را  نگري  مي وقتي به گفتگوهاي عاشقانه انوري با معشوق مي

كند كه بيت از همه سنگين و آهنين و فار  و  دهد از دل او ياد مي مورد خطاب قرار مي

رح  است و در خلال توصيف دل يار است كه انوري گاه به شيوه شاعران دوره غزنوي،  بي

بدخو، كافر و توسن براي او  ،معني بي چون گويد و از صفاتي ه  اندكي از معشوق بد مي

 كند: استفاده مي

 د معنووووووي تووووووو كووووووي گووووووذار دل بووووووي

 

 كوووه ايووون معنوووي بوووه گووووش انووودر گوووذاري    

 (929)همان،     

رسي  كه گفتگوهاي او با  آيي  به غزليات عاشقانه استاد سخن سعدي مي تر كه مي پيت

. معشوق مخاطب سعدي گاه كسي است كه نور خدا ندنظير معشوق در تاريخ ادب فارسي ك 

 كند: بدن دارد او را رها نمي يابد و به همين واسطه، شاعر تا جان در در وي تجلي مي

 چووووون مووووي روشوووون در آبگينووووه صووووافي    

 

 خوووووي جميوووول از جمووووال روي تووووو پيوووودا   

 (396: 1373)سعدي،  

شود كه در حقيقت كنيز و  اي از معاشيق يافت مي گاهي اما، در اشعار عاشقانه سعدي گونه

را مخاطب قرار برده شاعر هستند و ارج و قربي ندارند و صرفاً به خاطر زيبايي ظاهري او 

در اين گونه گفتگوها، سعدي ضمن توصيف  .دهد و او مجبور است از شاعر اطاعت كند مي
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گونه  كند و اين هاي بصري مخاطب، او را به واسطه نداشتن شأن و وقار نکوهت مي زيبايي

 كند: خطابت مي
 اي لعبووت خنوودان  لووب لعلووت كووه مزيووده اسووت   

 

 توي بووا  لطافووت  بووه رويووت كووه گزيووده اسوو      

 ... رفووت آن كووه فقوواع از تووو گشووايند دگوور بووار     

 

 از ايوون كوووزه كووه بيگانووه مکيووده اسووت سمووا را بوو 

 سوووووعدي در بسوووووتان هوووووواي دگوووووري زن    

 

 وين كشوته رهوا كون كوه در او گلوه چريوده اسوت        

 (116-117 همان،) 

ضمن  و پردازد گفتگو ميبه هاي روي مخاطب با او  گاهي اما سعدي با توصيف جلوه

باره اجزاي بدن او از جمله زلف به تخاطب و گفتگو  و تشبيهات متعدد درتوصيفات 

 پردازد: مي

گري اوست در اين گونه  زلف معشوق مخاطب در سعدي، عامل گيرايي، زيبايي و جلوه

بويي آن به عنبر و مشک تشبيه شده و با اين  ابيات غالباً سياهي زلف به شب و خوش

 سرايد: و شاعر در خطاب به او ميتوصيفات مخاطب شاعر قرار گرفته 

 سوور مووويي نظوور آخوور بووه كوور، بووا مووا كوون        

 

 اي كووه در هوور سوور مويووت دل مسووکيني اسووت      

 (156)همان،  

  :و

 سلسووووله موووووي دوسووووت حلقووووه دا، بلاسووووت

 

 هر كه در اين حلقه نيسوت فوار  از ايون ماجراسوت     

 (164)همان،  

در ميان مظاهر جمال » معشوقشود كه در تخاطبات عاشقانه سعدي با  گاه مشاهده مي

كشاند؛ به  معشوق، زيبايي چهره او بيت از هر چيز ديگري شاعر هنرمند را به سوي خويت مي

يافته... و آن توجيه نظريه گذر از  بازي توجيه عرفاني نيز مي ويژه كه براي پرستت جمال و نظر

 (11: 1382، ي)انور..« جمال بشري به جمال لاهوتي است 

 دانوو  رويووت را صووفت كووردن نمووي كمووال حسوون 

 

 موان ، چوه دانو  گفوت حيرانوي       كه حيران با تو موي  

 (148 همان،) 
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  و نيز:
 گفووووت  بووووه سوووويميني تروزي بووووه ز نخوووودان

 

 گفوووت ار نظوووري داري موووا را بوووه از ايووون بينوووي 

 خورشوويد و گلووت خوووان ، هوو  توورك ادب باشوود   

 

 چوورخ و مووه و خورشوويدي، بووا  گوول و نوواريني     

 (113)همان،  

خواري  رحمي و خون دلي و بي در غزل سعدي گاهي از صفات قهري معشوق چون سنگ

باش شاعر از اين صفات معشوق نوميد  آيد اما روح آزاد و طبع خوش سخن به ميان مي

و تلفيقي از  كند ميطرب تركيب با چاشني اميد و شادي و را اش  و تخاطبات عاشقانه شود نمي

 كشد: معشوق خويت به تصوير مي هدر خطاب بترين احساسات انساني را  ناب
 بريوووزي بوووه قيامتوووت نگيووور،  اگووور، توووو خوووون 

 

 كوووه ميوووان دوسوووتان ايووون هموووه مووواجرا نباشووود  

 تووو گمووان مبوور كووه سووعدي بووه جفووا ملووول گووردد  

 

 جفووا نباشوود  جنايووت بکشووي  كووه گوورش تووو بووي   

 (138)همان،  

 و:
 صووفت پوويت تووو اي شوومع چووو گوول   موون پروانووه

 

 خطووواي توووو بوووود گووور بسووووز، گنوووه مووون نوووه 

 (54)همان،  

اي كه بين سعدي و معشوق  صعب الوصول بودن معشوق سوري در تخاطبات عاشقانه -

است نيز جلوه خاصي دارد؛ چرا كه معشوق مورد خطاب شاعر گاهي مجالي يافته و به سمت 

 كند: گري مي ه گرايد و در هيأت معشوق آسمان جلو معشوق ازلي مي
 خريوودار تووو باشوو   مايووه كووه باشوو  كووه   موون بووي 

 

 حيف باشود كوه توو يوار مون و مون يوار توو باشو           

 گوور چووه دانوو  كووه بووه وصوولت نرسوو  بوواز نگوورد،   

 

 كووار تووو باشوو   تووا در ايوون راه بميوور، كووه طلووب    

 (130)همان،   

 يا در اين بيت:
 اي در اصوول  چووو كعبووه عزيووز اوفتوواده    تووو هوو  

 

 كووه هوور كووه وصوول تووو خواهوود جهووان ب يمايوود     

 (169)همان،  
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اعتنا به  بي دهد فار  از غ  عاشقان و گاه معشوقي كه سعدي او را مورد خطاب قرار مي

آنان است او كه كاملاً مستغني است و درد و غ  را تجربه نکرده است، هيچ اعتنايي به غ  و 

گونه خطاب  لذا عاشق او را اين ؛ نهد اندوه عاشقان ندارد و به سوز و گداز عاشق وقعي نمي

 كند: مي

 و كووه يووک روز پراكنووده نبوووده اسووت دلووت     توو

 

 دلان كووووي دانووووي  صووووورت حووووال پراكنووووده  

 (149)همان،  

نيز صفات مثبت و درخشاني ندارد. گاهي اما معشوق مخاطب سعدي به لحاظ شخصيتي 

كند دشمن  گري است. ستمي كه معشوق سعدي با او مي اش جفاكاري و ست  ترين ويژگي مه 

آزارد چنان كه  هيچ دليلي عاشقت را مي او بي زيرا ؛ پسندد نمي دارد و براي دشمنت روا نمي

 گويد: سعدي در خطاب با او مي

 آن چووه سوور پنجووه سوويمين تووو بووا سووعدي كوورد    

 

 بووا كبوووتر نکنوود پنجووه كووه بووا شوواهين اسووت        

 (445)همان،  

رسد  عاشقانه سعدي اين گونه به نظر ميشناسي چهره معشوق در اشعار  بر اسا  مخاطب

دهد؛ اما آن قدر لطيف اين تخاطب  گاهي سعدي معشوق مذكري را مورد خطاب قرار ميكه 

 كه اين مخاطب، معشوق مذكر است يا مونث: دريافتتوان  پذيرد كه مشکل مي صورت مي

 گوووول اسووووت آن ياسوووومن يووووا موووواه يووووا روي

 

 شوووب اسوووت آن شوووبه يوووا مشوووک يوووا مووووي    

 گوووويي كوووه عووواجز  چوووه شووويرين لوووب سوووخن  

 

 گوووووي وصووووفت سووووخن مانوووود از فوووورو مووووي 

 الا اي توووووووورك آتووووووووت روي سوووووووواقي   

 

 بووووه آب بوووواده عقوووول از موووون فوووورو شوووووي  

 راي چووووه شووووهر آشوووووبي اي دلبنوووود خووووود    

 

 روي آرايووووي اي گلبوووور  خووووود   چووووه بووووز،  

 (217همان، )  

اش با معشوق بارها  سلمان ساوجي نيز كه از شاعران اين دوره است در تخاطبات عاشقانه

است از جمله در تغزلي در حالي كه غمزه معشوق را به سناني او را مورد خطاب قرار داده 

داند كه شاعر را به قيد و بند كشيده  جويي مي تشبيه كرده، مخاطبت را در تصور خويت جنگ
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 كند: است و او را اين گونه خطاب مي

 بووواز آمووودي اي بخوووت هموووايون بوووه سوووعادت  

 

 چوووون جوووان گراموووي بوووه بووودن روزا عوووادت     

 و در زيووور لبوووان قنووود  از غموووزه سووونان داري   

 

 اي يووا بووه عيووادت  چووون اسووت بووه قصوود آمووده    

 ... در قيوود چووه داري بووه سووت   صوويد رهووا كوون     

 

 او خوووود بوووه كمنووود توووو درآيووود بوووه ارادت      

 (232 :1382)سلمان ساوجي،  

رسد كه  هاي خراساني و عراقي به نظر مي هاي عاشقانه در سبک از مضمون برخي خطاب

دهد حک  پدر را داشته و در تربيت او  كه مخاطب قرار مي گاهي عاشق نسبت به معشوقي

 كند: )و نيز مذكر بوده است( چون فرزندش با او برخورد مي ه 

 اي پسووور  هووويچ نووودان  كوووه چگونوووه پسوووري   

 

 هوور زمووان بووا پوودر خووويت بووه خوووي دگووري       

 گوور بووه مثوول  سووراپبووا چنووين خووو كووه تووو داري    

 

 صووووبر ايوووووب موووورا بووووودي گشووووتي پسووووري 

 چووون موون سوووي تووو كوو  نگوور،   گووردي دل تنووگ 

 

 ور سوووي تووو نگوور، تووو بووه دگوور سووو نگووري       

 بوسووه نوودهي و نخووواهي كووه كسوو  بوسووه دهوود    

 

 پووس تووو اي جووان پوودر رنووج و عنوواي پوودري ...    

 (398: 1371)فرخي،   

بدون شک در بعضي موارد معشوق مورد خطاب حافظ نيز مذكر است و اين سنت شعري 

در زمان او به حدي قوي بوده كه او توانسته است شاهان آل مظفر را در غزل به مانند معشوقي 

مورد خطاب قرار دهد؛ البته در شعر حافظ، مخاطب او گاهي ممدوح است، گاهي معبود و گاه 

 هد:د مي اني صراحتاً معشوق مذكر را مورد خطاب قرار نيز معشوق زميني، زم

 داري روزگووواري اسوووت كوووه موووا را نگوووران موووي 

 

 داري مخلصوووان را نوووه بوووه وضوووع دگوووران موووي   

 گوشوووه چشووو  رضوووايي بوووه منوووت بووواز نشووود   

 

 دارد   نظوووران موووي ايووون چنوووين عوووزت صووواحب 

 پووودر تجربوووه آخووور توووويي اي دل ز چوووه روي   

 

 داري   طموووع مهووور و وفوووا زيووون پسوووران موووي   

 (292: 1371)حافظ،  

معشوق مورد خطاب خواجه شيراز، در دلبري به غايت رسيده است و كاري كرده كه 
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 از اين رويبيند  گري و افزون مي چون حسن او در جلوه عاشق، عشق خويشتن به وي را ه 

 كند: معشوق را اين گونه خطاب مي
 د، توووووازه عشوووووقي هووووورمووووورا از توسوووووت 

 

 حسووووني دگوووور بوووواد را هوووور سوووواعتي  و توووو 

 (240)همان،  

 زوال است و در اوج كمال: چرا كه حسن او بي

 بگرفووت كووار حسوونت چووون عشووق موون كمووالي    

 

 كووه نبووود ايوون هوور دو را زوالووي  خوووش بوواش زان 

 )همان( 

گيرد زيرا عاشق او را در منتهاي درجه  ناپذير قرار مي گاه معشوق مورد خطاب شوق وصف

پندارد به او  كاري هر مشاطه پاك و مستغني مي حالي كه از دستداند و در  جمال خدادادي مي

 كند: خطاب مي

 حجلووه بخووت كووه حسوون خووداداده اسووت و  را تووو

 

 ات بيارايوووود  هچووووه حاجووووت كووووه مشوووواط    

 (241)همان،  

طبات عاشقانه چش  سياه دارد و بيني  كه معشوق مخاطب شاعر در تخا در جاهايي مي

 باعث آوارگي شاعر شده است:بستگي شاعر به چش  سياه او  دل

 گنووواه چشووو  سوووياه توووو بوووود و گوووردن دلخوووواه

 

 ي برميوود،موودآ كووه موون چووو آهوووي وحشووي ز    

 (280)همان،  

هاي معشوق مخاطب حافظ، استغناي او است. گاه اين گريزاني از عشق  يکي از برازندگي

كاره رها  نيمه به حدي است كه اگر عاشق مرد راه نباشد دلزده و نوميد كار و بار عاشقي را

چه  هر چيز را در جهان، بهايي است، آزاد نيز بهاي زيبايي است، هر» كند. البته ناگفته نماند مي

 (28: 1389)كزازي، « تر خواهد بود. تر و و آزارانده آگين يار زيباتر، به ناچار ناز

 خووواك وجوووود موووا را از آب ديوووده گووول كووون   

 

 ويووووران سووووراي دل را گوووواه عمووووارت آموووود   

 

 
 و:
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 گووونج عشوووق خوووود نهوووادي در دل ديوانوووه موووا  

 

 

 سووايه دولووت بوور ايوون گوونج خووراب انووداختي       

بندد. معشوق  همتا نداند دل در گرو وي نمي پيداست تا كسي يار را در زيبايي خرد و بي 

هاي  بسته شيرين كاري فلک ه  دل به قدري زيباست كهمخاطب حافظ در بسياري جاها 

پردازد چون  گري و ادا و اطوار در حضور عاشق مي به شيوه چون لعبتي دلبرانه اوست. وي ه 

 داند كه اين حركات غذاي جان عاشق است: مي

 كووار  تووو خووود چووه لعبتووي اي شهسوووار شوويرين   

 

 كوووه توسوووني چوووو فلوووک دا، تازيانوووه توسوووت   

 (50 همان،) 

 معشوق حافظ در تخاطبات عاشقانه، با غمزه، دائ  در حال تيراندازي بر قلب عاشق است

 و اگر باري تير او كارگر نيفتاد معلو، نيست بار ديگر عاشق از غمزه نگاه وي در امان بماند:

 تيووري كووه زدي بوور دلوو  از غمووزه خطووا رفووت     

 

 تووووا بوووواز چووووه انديشووووه كنوووود راي صوووووابت 

 (23)همان،   

 و:

 ز چشووو  شووووخ توووو جوووان كوووي تووووان بووورد   

 

 كوووه دائووو  بوووا كموووان انووودر كموووين اسوووت      

 (78)همان،   

  



 91  ايران گذشته شعر عاشقانه در تخاطبات در معشوق چهرهشناسي  زيبايي

 ادبي شناسي زيبايي فصلنامه  شانزدهم سال  37 شماره 

 

نتیجه

دلي و  اين است كه شاعر گاهي از صفات قهري معشوق چون سنگ آورد اين پژوهت ره

همتا  آورد و گاهي  يار را در زيبايي خرد و بي خواري سخن به ميان مي رحمي و خون بي

نيز  زيبايي جسماني معشوق  نعرااكند و برخي ش مي ؛ گاه به دلبري چش  سياه او اشاره داند مي

كنند و با  اند يعني مظاهر طبيعي، توصيف مي به عناصري كه مظهر زيباييدن كررا با تشبيه 

چون تشبيه روي معشوق به ماه و لب به لعل، سرخي گونه به گل و  همين تناسبات زيبا، ه 

 بدين گونه با آوردن الفاظ زيبا كلامشان را عطرآگين دهند؛ قامت به سرو، مورد خطاب قرار مي

 د.نكشان مي سمت خويتد و خواننده را به نكن مي

مسلکي چون مولانا، گاه معشوق حقيقي در كسوت  گفت در آثار شاعران عارف بايدالبته 

يابد و اگر بزرگاني چون سعدي، حافظ و فخرالدين عراقي مخاطبان  معشوق زميني تجس  مي

ورد خطاب گاه چنان متعالي و كنند اين معشوق م كنند و ستايت مي زميني را خطاب مي

 شود. مقا، است كه به معبود عرفاني نزديک مي والا
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